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چكيده
در سپهر ادبيات جهان كم تر اثر عاشقانه اي را مي توان يافت كه ياراي هماوردي با منظومة 
عاشقانه «خسرو و شيرين» نظامي گنجوي را داشته باشد. شايد تنها اثري را كه مي توان 
با اين شاهكار ادبي قياس كرد، داستان عاشقانة تراژيك «رومئو و ژوليت»، سـرودة ويليام 
شكسپير، شاعر و نمايشنامه نويس بي مثال ادبيات انگليس باشد كه سرشار از ظرايف و 
دقايق ادبي و غنايي است. اين نوشتار بر آن است تا با خوانشي مقايسه اي، به بررسي 
محتوا و نحوه پردازش شخصيت هاي دو داستان مذكور بپردازد و شباهت هاي موجود در 
آن را آشكار سازد تا از اين طريق پرتوي تازه بر زواياي مغفول ماندة اين دو اثر گران سنگ 
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پيشگفتار
سرايندگان  رأس  در  كه  است  نظامي  حكيم  غنايي،  ادب  پرفروغ  ستارگان  از  يكي 
مثنوي هاي عاشقانه و داستاني جاي گرفته است. در ميان شاهكارآفرينان ادب پارسي كمتر 
با  را همراه  داستان و شخصيت هايش  پرورش  و  نظامي رشد  مانند  است  توانسته  شاعري 
زيبايي ظاهر و غناي معنا نشان دهد؛ به گونه اي كه حلاوت و لطف جاذبة اثرش قرن ها 
تابانده  پارسي  ادبيات  بر گسترة  اين زمينه چنان  را در  نبوغ خود  حفظ شود. نظامي شعاع 
كه خطوط و زواياي آن را پرنور ساخته است. پر ارزش ترين حاصل عمر نظامي، پنج گنج 
اوست كه همواره مورد ستايش شاعران و محققان بعد از خود بوده و همچون پنج ستارة 
تابناك بر آسمان ادبيات مي درخشد. يكي از اين پنج گنج زيبا كه نظامي سروده منظومة 
بي نظير «خسرو و شيرين» است. شكسپير نيز ظرافت و جاذبة عشق را در پردازش داستان 
و سيماي قهرمانان خود چنان جلوه گر ساخته كه آثاري دل انگيز و جذّاب را به وجود آورده 
انگليس و برجسته ترين شاعر دراماتيك  است. ويليام شكسپير به عنوان بزرگ ترين شاعر 
دنيا شناخته شده، كه اغلب او را «شاعر ملي انگلستان» و يا «شاعر باستاني» مي خوانند 
(هريسن، 1974: 8-16). با جست وجو در ادبيات عاشقانه و تراژيك دنيا درمي يابيم كه اين 
اثر شباهت هاي بسياري با داستان عشق «رومئو و ژوليت» سرودة ويليام شكسپير، شاعر و 
نمايشنامه نويس پرآوازة انگلستان دارد. خامة پرنغز او چنان اين داستان شورانگيز را پرورده 
كه امروزه نام رومئو و ژوليت در فرهنگ عامه تقريباً مترادف واژة «عاشق» است (هالي يو، 
1998: 96). اين نوشتار بر آن است تا در پژوهشي تطبيقي، جلوه هاي هنر و ادب اين دو 
شاعر بلندآوازه را مورد مطالعه قرار دهد تا از رهگذر اين مطالعه و مقايسه، اين امكان فراهم 
آيد كه با سير تحول و تفكر، با انديشه ها و جريان هاي فكري و ادبي آشنا شويم و بينديشيم 
كه چگونه و چرا دو اثر ادبي بزرگ و ماندگار كه قرن ها ميان پيدايش آن ها فاصله بوده و 
هر كدام در سويي از اين جهان پهـناور به وجود آمده اند، مي توانند اين قدر به هم نزديك 
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باشند. دو اثر «خسرو و شيرين» و «رومئو و ژوليت» به لحاظ درونمايه و پيرنگ بسـيار به 
هم شــباهت دارند؛ ضمن اين كه تشابهات شخصيتي اين دو داستان نيز چشمگير هستند. 

در آغاز به بررسي شباهت هاي زندگي اين دو شاعر بزرگ مي پردازيم.

شباهت هاي زندگي نظامي و شكسپير
نكتة قابل توجه اين است كه بين زندگي اين دو اديب فرزانه از ديدگاه هاي مختلف، 

شباهت ها و نقاط مشترك زيادي وجود دارد كه برخي از آن ها را به اختصار ذكر مي كنيم.

1. علاقه به زادگاه 
نظامي گنجوي در گنجه، كه شهر نسبتاً كوچكي بوده، به دنيا مي آيد. همة عمر را در 
آن شهر زندگي مي كند و همان جا هم از دنيا مي رود. وي به جز سفر كوتاهي كه به دعوت 
قزل ارسلان به يكي از نواحي اطراف گنجه مي كند، بقية عمر را در وطن خود باقي مي ماند. 
شكسپير نيز در شهر كوچكي به نام استراتفورد به دنيا مي آيد و مجبور مي شود دوران جواني 
خود را در لندن سپري كند؛ چرا كه مي خواهد در محيطي قرار بگيرد كه با تئاتر و نمايش نامه 
درگير باشد. با اين حال پس از رسيدن به آرزوهايش در زمينة سرودن شعر و نمايش نامه، 
در سال هاي آخر عمر خود، بار ديگر به زادگاهش استراتفورد بازمي گردد و در همان جا هم 

دار فاني را وداع مي گويد.
بنابراين، مي بينيم كه هـيچ كدام از اين دو شاعر بزرگ، جهانگرد و اهل سير آفـاق و 
انـفس نبوده اند. هرچند شاهكارهاي ادبي بي نظير آن ها حاكي از تجربه هاي بسيار است و از 
پختگي و وارستگي شاعر خبر مي دهد؛ با وجود اين، هيچ يك از آن دو اين تجارب و نكات 
دقيق و ظريف را از سير و سفر به دسـت نيـاورده اند و هـر دو دلبسـتگي خـاصي نسبت 
به زادگاه خـود داشـتـه اند و هـر آنچـه زادة ذهـن آن هاست حاصل ذوق حكيمانه و ذهن 
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خلاق ايشان و تحت تأثير مطالعه و تعمق آنان است.

2. دوستان
اما  را در عزلت سپري مي كند؛  از زندگي خود  هرچند نظامي گنجوي بخش عمده اي 
آنچه او را از اين عزلت بيرون مي آورد، ذوق تفرّج در كوه و صحرا و علاقه به هم صحبتي با 
دوستان صميمي است. دوستان نظامي نيز مانند خودش با وجود جواني از قيل و قال مدعيان 
بسيار داشتند. نظامي  تناسب و هماهنگي  او  با  از نظر اخلاقي  و  بودند  عصر كناره گرفته 
با عام خلق هم فرصت مصاحبت طولاني داشت و استفادة بسيار از امثال و آداب و رسوم 
با محافل عادي مردمي است (زرين كوب، 1383:  او  از آشنايي  او حاكي  عاميانه در كلام 
7-16). شكسپير نيز از سوي ديگر همچون نظامي دوستاني از سنخ خود و هم روحيه با خود 
دارد. دوستاني مانند بن جانسون و جان درايتون كه تنـهايي خود را با مصـاحبت و معاشرت 
با آن ها پر مي كند و به علاوه زبان شكسپير هم مانند زبان نظامي آكنده از زبان مردم عادي 
آن  امثال  و  «اتللو»  «هملت»،  «مكبث»،  همچون  نمايش نامه هايي  گفت وگو هاي  است. 

بخشي از صحبت هاي روزانه مردم را تشكيل مي دهد (هلند، 2001: 201). 

3. ارج نهادن به نهاد خانواده
نظامي انساني وارسته و پايبند به اصول اخلاقي است كه به همسران خود وفادار مي ماند، 
به هر سـه آن ها عشق مي ورزد و نسبت به ايشان احساسات لطيف و محبتي خاص دارد. او 
حتي در سرودن اشعارش از آن ها الهام مي گيرد كه اين را مي توان از مثنوي هاي عاشقانه و 
مضامين دقيق و خيالات باريك وي دريافت. وي دو پسر دارد: پسر اوّل وي محمّد، همواره 
مورد توجه و نگراني اوست و به پسر دوم هم آن قدر علاقه دارد كه وقتي وي در جواني از 

دنيا مي رود تا مدت ها شاعر را در غم و اندوه فرومي برد. (زرين كوب، 1383: 31).
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شكسپير نيز همچون نظامي سال ها از زادگاه و همسر و سه فرزندش دور مانده است؛ 
ولي همواره به زندگي خانوادگي خود پايبند مي ماند و عشق به آن ها را در دل مي پروراند.

خانواده در ذهن اين شاعر گران قدر آن قدر اهميت دارد كه در وصيت نامه اش حتي از آن ها 
كه نسبت چندان نزديك و درجه اولي هم با وي ندارند نام مي برََد. شكسپير نيز همچون 
سرودن  با  مقارن  كه  او،  مرگ  و  مي دهد  دست  از  جواني  در  را  (همنت)  خود  پسر  نظامي 
نمايش نامة «رومئو و ژوليت» است، در ذهن شاعر تأثير عمـيقي به جا مي گذارد كه برخي 
است  گرفته  الهام  رفته اش  دست  از  پسر  از  رومئو،  شخـصيت  پردازش  براي  او  معتقدند 
(گي بونز، 1980: 114). البته نظامي هم شخصيت اصلي منظومة «خسرو و شيرين» را از 

همسر مرحومش آفاق الگو گرفته است.

4. موقعيت اجتماعي
نظامي گنجوي در خانواده اي بزرگ شده كه از نظر موقعيت اجتماعي در جامعه مطرح 
بوده اند. وي به خصوص از طرف مادري نژادي كُرد و اشراف گونه داشت؛ شكسپير نيز در 
خانواده اي به دنيا مي آيد كه پدرش، جان شكسپير، از ملكه اليزابت نشان خانوادگي با عنوان 
نجيب زاده دريافت كرده است. بنابراين آن ها از نظر موقعيت اجتماعي پس از ملكه، اشراف و 
شواليه ها قرار مي گرفتند و مورد احترام عامه مردم بودند. بنابراين هم شكسپير و هم نظامي 
در خانواده هايي تربيت شده و پرورش يافته اند كه از لحاظ اجتماعي موقعيت قابل توجهي 

داشته اند.

5. رفاه اقتصادي
آن جا كه  از  و  بود  اقتصادي خانواده  نظامي گنجوي در دوران كودكي تحت حمايت 
باشد  داشته  كردن  كار  به  نيازي  بي آنكه  توانست  بودند  بي نياز  مالي  نظر  از  وي  خانوادة 
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به كسب دانش و پرورش قريحة ادبي خود بپردازد و پس از تشكيل خانواده نيز از دهش 
حاكمان روزگار بي بهره نبود؛ براي مثال قزل ارسلان روستايي به او مي بخشد كه درآمدي 
اندك داشت و زندگي شاعر را تأمين مي كرد تا بتواند با فراغت خاطر، دقت و همت خود را 

صرف هنرش كند.
بودند  داراي نشان نجيب زادگي  نداشت. خانوادة وي  نيز هرگز مشكل مالي  شكسـپير 
كه اين نشان به كساني اعطا مي شد كه از نظر مالي بي نياز بودند و حتي مي توانستند به 
همسايگان خود نيز كمك مالي كنند. شكسپير پس از ازدواج هم پيشرفت هايي مي كند و 
وضعيت مالي وي روز به روز بهتر مي شود. بنابراين هر دو شاعر از نظر اقتصادي در رفاه 

بودند و در طول دوران زندگي، خود و خانواده  شان تحت فشار مالي نبودند.

6. ارتباط با پادشاهان وقت
نظامي گنجوي زندگي ساده و بي پيرايه اي دارد. او خلاقيت هنري و ادبي اش را با خرد 
ناگزيري، زبان به ستايش  از سر  حكيمانه و وارستگي عارفانه در هم مي آميزد؛ هرگز جز 
پادشاهان نمي گشايد و خلوت شاعرانه اش را با دنياداري معامله نمي كند؛ حاكمان روزگار نيز 
هميشه نسبت به او نظر خاص دارند و به او به ديدة احترام و عزت مي نگرند و او را مورد 
دربار وقت  به  را  نظـامي خود  نيز همچون  قرار مي دهند. شكـسپير  لطف و بخشش خود 
وابسته نـمي كند و به تـملق گويـي تن در نمي دهد؛ حتي همواره به پادشاهان به ديد انتقاد 

مي نگرد. با اين حال او همواره مورد عنايت ملكه اليزابت و جيمزشاه اوّل قرار داشته است.

7. تأثير و تأثر
هم نظامي و هم شكسپير در پيمودن مراحل پيشرفت و پيدا كردن سبك خاص ادبي خود 
از شاعران، فلاسفه و آثار بزرگان ديگري تأثير پذيرفته اند. براي نمونه نظامي از «شاهنامه» 
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فردوسي، «ويس و رامين» فخرالدين گرگاني، «كليله و دمنه» بهرام شاهي و چندين شاعر 
و اثر ديگر الهام گرفته است. همان طور كه شكسپير نيز در خلق آثارش از مارو، مارلو و اويد 
الهام گرفته و خواندن آثاري همچون «ويرژيل و سزار»، «پلوتوس و تنه رنس» بر ذهن او 

بي تأثير نبوده است.
از سوي ديگر مي توان گفت كه هم شكسپير و هم نظامي به گونه اي در ادبيات زمان 
با  او  رواج داشت؛ ولي  نظامي هم داستان سـرايي  از  نوآوري داشتـه اند. هرچند پيش  خود 
سبـك بي نظير خود به گونه اي در اين مسير و نيز در ادبيات تمثيلي و سبك محـاوره اي 
بدعت گـذار بود و شكـسپير نيز به گونه اي فصلي نو را در نمايش نامه نويسي انگلستان آغاز 
كرد. از اين رو، بعدها بسياري از شاعران و نويسندگان سبك ادبي بعد از ايشان، آن دو را 
به عنوان الگو پذيرفتند؛ براي مثال طبق نظر محققان تاكنون بيش از دويست نفر به تقليد 
از نظامي، خمسه سروده اند (كرمي، 58:1387). از جمله شاعراني كه از نظامي تقليد كرده اند 
عبارتند از: اميرخسرو دهلوي، جامي، هاتفي، قاسمي، وحشي، عوفي، مكتبي، فيضي فياضي، 
اشرف مراغي، آذر بيگدلي، خواجوي كرماني، هلالي جغتايي، مولانا هاشمي كرماني، مولانا 
از  پس  شاعران  و  نويسندگان  از  بسياري  همچنين   .(54  :1380 (نوايي،  شيرازي  نويدي 

شكسپير همواره در تلاش بوده و هستند تا آثار خود را به سبك نگارش وي نزديك كنند.

8. آشنايي با فنون جنگ؛ تحت تأثير وضعيت جامعه
هم كشور انگلستان در زمان حيات شكسپير درگير جنگ بود و هم گنجه، زادگاه نظامي. 
علي رغم روحية لطيف و طبع آرامش طلب دو شاعر، هردو به گونه اي از جريان جنگ هاي 
داخلي و خارجي زمان خود تأثير گرفته اند و اين مسأله از بازتابي كه جنگ بر برخي آثارشان 
«هنري  «اتللو»،  مانند «هملت»،  نمايش نامه هاي شكسپير  برخي  در  است.  نمايان  داشته 
پنجم» و... با ظهور سربازان و جنگ جويان و راه و رسم و مراتب نظامي روبه رو مي شويم 
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جنگي،  فنون  به  شاعر  كامل  آشنايي  از  حاكي  اين صحنه ها  جزئيات  توصيف  زيبايي  كه 
تحت تاثير وضع نابسامان كشور است. در آثار نظامي نيز توصيف صحنه هاي سواركاري، 
سلاح داري، نيزه داري و شمشيربازي از مهارت شاعر در به كار بردن اسلحه هاي زمانش و 
قدرت جنگيدن و دفاع شخصي خبر مي دهد كه لازمة زيستن در جامعة پرآشوب گنجة آن 

زمان است.  
از سوي ديگر مسألة جنگ در موضع گيري كه شكسپير و نظامي نسبت به حاكمان جامعة 
خود مي كنند نيز تأثير داشته است. براي نمونه شكسپير از جنگ ها، شورش ها، اعدام ها و 
توطئه هاي زمان ملكه اليزابت رنج مي كشد و نيز وقتي مي بيند در وضعيت ناآرام و نابسامان 
كشور، دربار جيمزشاه اوّل و دستگاه ديواني وي غرق در عيش و نـوش و رو بـه انحطاط 
القا مي كند كه زندگي درباري انگلستان در حال  اسـت، در نمايش نامه هايش اين نكته را 

فساد است (لاني ير، 2007: 14). 
از  است،  آزرده خاطر  به شدت  گنجه  در  موجود  درگيري هاي  و  آشوب ها  از  كه  نظامي 
طغرل بن ارسلان به خاطر اين كه توانسته قلمرو گنجه را از تجاوز دشمنان پاك سازد چنان 
شاد مي شود كه مديحه اي براي او مي سرايد؛ از سوي ديگر همواره كساني را كه در صدر 
حكومت قرار دارند و به جاي رفع آشوب ها به عيش و نوش پرداخته اند در اشعارش موعظه 
مي كند (زرين كوب، 1383: 6-25). اين كه نظامي و شكسپير نسبت به امنيت كشور خود 
بي اعتنا نبوده و به اين شكل واكنش نشان داده اند نشانة وطن پرستي و ميهن دوستي آنان 

است.

تاريخچة داستان خسرو و شيرين
داستان «خسرو و شيرين»، به صورت افسانه وار، بخشي از تاريخ ايران بوده كه مربوط 
به دوران پادشاهي پرويز است؛ زماني كه مقدمات تباهي كار ساسانيان و شكست ايران از 
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تازيان فراهم مي شود. بنابراين زادة ذهن نظامي نيست؛ بلكه سينه به سينه در طول دوران 
نقل شده تا به او رسيده است. بنابراين قبل از اين كه نظامي گنجوي اين داستان را به رشتة 
نظم درآورد داستان سراها و شاعران ديگري هم آن را نقل كرده بودند كه از مهم ترين آن ها 
مي توان به فردوسي، شاعر بلندآوازة ايران در «شاهنامه» و فخرالدين گرگاني در «ويس و 

رامين» اشاره كرد.

تاريخچة داستان رومئو و ژوليت
وي  كه  داشت  توجه  بايد  البته  مي دانند.  انگليس  نمايش نامه نويسي  پدر  را  شكسپير 
همواره موضوع نمايش نامه هايش را از منابع ديگري به دست مي آورد. او موضوع بسياري 
از نمايش نامه هاي خود را از تاريخ رم باستان يا كتاب پلوتارك برگزيده است و به نيروي 
انديشه و خيال آن ها را به صورت زيباترين تراژدي ها درآورده است (اسدزاده، 1352: 598). 
در پاسخ به سوالي كه در مورد ريشة اين دو داستان مطرح شد بايد گفت همان طور كه 
نظامي آفرينندة داستان «خسرو و شيرين» نيست و از آثار پيشينيان هم براي خلق آن كمك 
گرفته است، شكسپير نيز اصل داستان «رومئو و ژوليت» را براي اولين بار خلق نكرده بلكه 

اين داستان هم قدمتي طولاني دارد.
نوشتة  گيانوزا»1  و  «ماريتو  داستان  ژوليت»،  و  «رومئو  منظومة  نسخة  قديمي ترين 
ماسوشو سالرنيتانو2 است كه در سال 1476 منتشر شده است (هوسلي، 1965: 198). پس 
از آن شاعري به نام لوييجي دپورتو3 اين داستان را با عنوان «ژوليتا و رومئو»4 بازسازي 
 Novellamente Historia» مي كند و در مجموعة داستان هاي تاريخي خود به نام
Nrtrovata Di Due Nobili Amanti » مي گنجاند كه در سال 1530 منتشر 

مي شود. دپورتو در واقع به «پيراموس و تيسبه»5 شكلي مدرن مي بخشد.
1. Mariotto and Gianozza                    2. Masuccio Salernitano
3. Luigi da Porto                                  4. Giulietta e Romeo
5. Pyramus and Thisbe
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در سال 1554 ماتيو باندلو1 جلد دوم رمانش را منتشر مي كند كه شامل نسخة او از داستان 
«ژوليتا و رومئو» «Giuletta e Romeo» است. باندلو بر افسردگي دروني رومئو تأكيد 
مي كند و نيز بر اختلاف بين خانواده ها و شخصيت هاي پرستار و بن وليو را معرفي مي كند 
نام  به  روايي 3000 سطري  در شعر  بروك2  آرتور  در سال 1562  (مور، 1937: 270-7). 
«سرگذشت غم انگيز رومئو و ژوليت»3 اثر بايستوا را با امانـت داري كامل ترجمه مي كند و 
از «ترويلوس و كريسيـداي»4 چاسـر5 را  به گونه اي آن را تنظيم مي كند كه بخش هايي 

منعكس مي كند (گي بونز، 1980: 37). 
در هر حال آنچه درباره اين داستان مسلم است آن است كه ماجراي آن يك جريان 
واقعي بوده كه در وروناي ايتاليا روي داده است. هنوز هم ساختمان خانة كاپولت و حتي 
با رومئو نجوا مي كرده پا بر جا است و يك مكان ديدني براي  از آنجا  بالكني كه ژوليت 
دوست داران اين داستان تاريخي و زيباست. عاشقان از سراسر دنيا به آنجا مي روند و نامه ها 
و آروزهاي عاشقانه خود را به اميد وصال، لاي درزهاي ديوار آن جاي مي دهند. البته پرواضح 
است كه بررسي منبع، كمكي به درك نمايش نامه نمي كند؛ چراكه شكسپير انگيزه هايي را 
كه در منبع هايش بوده به سليقة خود تغيير داده يا آن را به نوعي پيچيده كرده است. او تاريخ 
و اسطوره ها را متحول داده تا بتواند يك پيامد تراژيك بي نظير را صورت بخشد (ابجديان، 

.(247 :1383

شباهت هاي مضموني دو داستان
با نگاهي به طرح دو داستان به نزديكي بسيار اين دو اثر پي مي بريم. براي نمونه:

- همان طور كه خسرو و شيرين از نژاد شاهان عالي تبار هستند، رومئو و ژوليت هم از 
1. Matteo Bandello                                    2. Arthur Brook
3. The Tragic History of Romeo and Juliet
4. Troilus and Criseyde                             5. Chaucer
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دو خاندان ثروتمند و سرشناس شهر پاي مي گيرند.
- شروع ماجراهاي عاشقانه در هر دو داستان در يك لحظه صورت مي گيرد. خسرو و 
شيرين در لحظه اي با شنيدن وصـفي و ديدن تصـويري دل مي بازند و رومـئو و ژوليت با 

نگاهي عاشق مي شوند.  
- در راه وصال هر دو گروه عاشق، چه خسرو و شيرين و چه رومئو و ژوليت مشكلات 

و موانع بسيار پيش مي آيد كه روند داستان را شكل مي دهد.
- هم خسرو و شيرين موفق به ازدواج مي شوند و هم رومئو و ژوليت.

رقيب  نيز  رومئو  دارد،  فرهاد  رقيب عشقي سرسختي همچون  - همان طور كه خسرو 
سخت كوشي چون پاريس دارد.

- خسرو رقيب خود فرهاد را با مكر و نيزنگ مي كشد و از سر راه برمي دارد و رومئو هم 
به دست خود پاريس را مي كشد.

فاتح  - همان طور كه شيرين رقيباني چون مريم و شكر دارد و دست آخر اوست كه 
قلب خسرو مي شود، ژوليت هم با برتري خود موجب مي شود رومئو عشق جانگداز رزالين را 

فراموش كند و عشق خود را تمام و كمال و تا پاي جان نثار او كند.
- هر دو زوج براي رسيدن به خواسته هايشان و ايجاد ارتباط با يكديگر، با حسن نيت و 
دورانديشي، در راه به فرجام رساندن اين عشق تلاش مي كنند. شاپور دوست مشترك خسرو 
و شيرين و رابط عشق آن دو است و كشيش لارنس ميانجي و رفيق دردآشناي رومئو و 

ژوليت است.
- در طول هر داستان شش شخصيت مي ميرند: در داستان نظامي، با مرگ هرمز (پدر 
خسرو)، مهين بانو (عمه  شيرين)، فرهاد، مريم، خسرو و شيرين مواجه مي شويم و در داستان 
شكسپير؛ مركويتو (دوست رومئو)، تيبالت (پسرعموي ژوليت)، مادر رومئو، پاريس، رومئو و 

ژوليت. 
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- در هر دو داستان، دو نفر از شدت عشق زياد و با تصور اين كه محبوب شان از دنيا رفته 
و چون بي او تمايلي به ادامة زندگي ندارند دست به خودكشي مي زنند. در داستان نظامي، 

فرهاد و شيرين و در داستان شكسپير، رومئو و ژوليت.
- در ترسيم سيماي قهـرمانان عاشق، هم نظامي عشق خسـرو را همراه با تغيير و تحول 
توصيف مي كند و هم شكسپير شخصيت رومئو را از طريق شناخت عشق واقعي متحول 

ساخته، از او قهرماني پويا مي سازد.
- شيرين و ژوليت هر دو به عشق خود وفادار هستند و سختي هاي راه عشق را براي 
رسيدن به آن تحمل مي كنند. هرچند هر دو مورد مـحبت و توجه بسيار مـردان ديگري چون 
فرهاد و پاريس قرار مي گيرند، ليكن لحظه اي از انديشـيدن به عشـق راستين خود دست بـر 
نمي دارند و هر دوي آن ها را مي توان قهرمان اصلي داستان در نظر گرفت. هم شيـرين و 
هم ژوليت در نهايت به خاطر مرگ محبوب شان با خنجر سينة خود را مي شكافتند و در كنار 

پيكر معشوق خود جان مي سپارند.
و  تراژيك  حالتي  قهرمانان،  فاجعه گونة  و  دل خراش  مرگ  با  داستان  دو  هر  پايان   -
تكان دهنده دارد. در هر دو اثر، قهرمانان در اوج كشته مي شوند و دفـتر عـشق پرسـوز و 
گدازي كه در طول داستان ورق مي خورد، در صفحآ مرگ نابهنگام آن ها به شكل غم باري 

بسته مي شود.
- هر دو داستان پيشينة تاريخي دارند. هنوز آثاري از بيستون و نقش برجسته هايي از 
ماجراي خسرو و شيرين در كوه هاي كرمانشاه ديده مي شود. در ورونا هم هنوز بالكن خانة 
قرار  بازديد  تاريخي مورد  به عنوان يك مكان ديدني و  كاپولت ميعادگاه عاشقان است و 

مي گيرد.
- درونمايه و موضوع هر دو داستان بيان عشق و رسيدن به وصال معشوق و به تبع آن 
فداكاري و ايثار قهرمانان در راه عشق و عاشقي است كه از موضوع هاي جذاب و پرخوانندة 
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ادبيات است.

معرفي شخصيت هاي معادل در دو داستان
1. شيرين – ژوليت

اين دو شخصيت از جنبه هاي مختلفي در اين دو اثر به هم شباهت دارند از جمله:
زيبايي، شاد بودن، عاشق شـدن با يك نگاه، شرم و حيا، مهار كـردن هوس و تاكيـد بر 

ازدواج رسمي، بي قراري در عشق، داشتن شخصيتي پويا و خودكشي به خاطر عشق.

2. خسرو- رومئو
اين دو شخصيت نيز از ديدگاه هاي مختلفي به هم شبيه هستند مانند:

زيبايي، شادخواري و موسيقي دوستي، زبان لطيف عاشقانه، داشتن معشوقه هاي ديگر به 
جز شيرين و ژوليت، عاشق شدن در يك لحظه، خشونت و درگيري، پويايي شخصيت و 

نظاير آن.

3. فرهاد – كنت پاريس
از جمله شباهت هاي موجود بين اين دو شخصيت مي توان به اين موارد اشاره كرد:

رقيب عشقي بودن براي قهرمانان مرد دو داستان، مرگ به دست قهرمانان مرد داستان، 
درگيري در عشقي يك جانبه و امثال آن.

4. مريم، شكر- رزالين
از شباهت هاي موجود بين اين سه شخصيت مي توان به اين موارد اشاره كرد:

حضور در حاشية داستان، رقيب عشقي بودن براي قهرمانان زن داستان و كمك به تجلي 
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بيشتر شخصيت اصلي زن داستان.

5.  شاپور- كشيش لارنس
اين دو شخصيت نيز از جهاتي به هم نزديك هستند؛ مثلاً: رابط بودن ميان عاشق و 

معشوق، همدلي با آنان و نقشه پردازي براي رساندن عاشق و معشوق به همديگر.

نتيجه
همان طور كه مي دانيم، ادبيات تطبيقي شاخه اي از نقد ادبي است كه روابط ادبي ملت هاي 
مختلف را با هم مقايسه مي كند و از انعكاس ادبيات ملتي در ملت ديگر سخن مي گويد. به 
عبارتي، در بررسي تطبيقي، با مقايسه و كنار هم قرار دادن آثار ادبي خاص فرهنگ هاي 
مختلف، سعي مي شود پرتوي تازه به زواياي پوشيده آن ها انداخته شود (بهبوديان، 1387: 
61 و 52). در واقع، آنچه در ادبيات تطبيقي اهميت دارد پژوهش درباره تلاقي ادبيات در 
زبان ها و فرهنگ هاي مختلف، يافتن پيوندهاي پيچيده و متعدد ادب در گذشته و حال و به 
طور كلي ارائه نقشي است كه پيوندهاي تاريخي در اثرپذيري يا اثرگذاري ادبي داشته اند؛ چه 

در سبك و چه از ديدگاه جريان هاي فكري (رادفر، 1386: 85).
در مجموع تمام هدف و نيت اين نوشتار نشان دادن همين تاثير و تاثرات و نزديكي 
و پيوندهاي فراتاريخي و فرامرزي ميان ملل مختلف بوده است. مشخص شد كه نظامي 
زندگي نامة خود  ادبيات، در  ويليام شكسپير، دو شاعر مطرح و فرهيختة جهان  گنجوي و 
شباهت هاي بسياري با هم دارند و شرايط تقريباً يكساني كه در طي و طريق زندگي خود 
داشته اند، روحيات، ديدگاه ها، و احساسات به نسبت مشابهي را در ايشان موجب شده كه در 

نگارش آثار جاودانشان كاملاً مشهود است.
در پاسخ به اين سؤال اساسي كه آيا نظامي گنجوي اولين سرايندة قصة عشق «خسرو 
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و شيرين» بوده و آيا شكسپير خالق داستان بي نظير «رومئو و ژوليت» است يا خير، به اين 
نكته مي رسيم كه نه نظامي و نه شكسپير هيچ يك خالق اين داستان ها نبوده اند؛ بلكه در 
واقع اين دو قصّه، قدمتي طولاني داشته اند. «خسرو و شيرين» جزئي از تاريخ ايران بوده 
كه به صورت افسانه درآمده، سينه به سينه نقل شده و به وسيلة شاعران بسياري در طول 
زمان بازآفريني شده و هركس به سليقة خود آن را به نظم يا نثر كشيده است. داستان عشق 
گونه هاي  به  زبان  به  زبان  كه  داشته  ايتاليايي  پيشينه اي  اصل  در  هم  ژوليت»  و  «رومئو 
مختلف نقل شده تا سرانجام، شكسپير اين قصه را به زبان انگليسي سروده و آن طور كه 

بايد حق مطلب را در مورد آن ادا كرده است. 
مقايسة داسـتاني اين دو اثر ما را به ايـن نتيجه ميةرساند كه هر دو از نظر محتواي 
داستان و پي رنگ آن بسيار به هم شباهت دارند. براي نمونه هر دو عاشق، اشراف زاده و از 
خانواده اي ممتاز و برجسته هستند؛ در هر دو اثر، عشق در يك لحظه به وجود مي آيد؛ هر 
دو زوج در راه وصال با مشكلات بي پاياني دست و پنجه نرم مي كنند؛ هم براي عاشقان مردِ 
داستان رقيباني وجود دارد و هم براي عاشقان زن؛ هر دو قهرمان باعث مرگ رقيب عشقي 
خود مي شوند؛ قهرمانان زن در هر دو داستان عفيف و خويشتن دار هستند؛ در هر دو داستان، 
شخصي نقش رابط و ميانجي را بازي مي كند كه در اثر نظامي، شاپور و در اثر شكسپير، 
لارنس است؛ در طول هر داستان شش نفر از دنيا مي روند؛ در هر داستان دو مورد خودكشي 
عشقي وجود دارد؛ پايان هر دو داستان تراژيك است و در هر دو، عاشق و معشوق به طرز 
فاجعه آميزي كشته مي شوند؛ هر دو داستان پيشينة تاريخي دارند و هنوز آثار و بناهايي از 
آن ها در دنيا به جاي مانده و قابل رويت است؛ درونمايه و موضوع هر دو داستان عشق است؛ 
طرح و پي رنگ هر دو داستان در زمينة وجود بحران و كشمكش، هيجان، اوج و گره گشايي 

يكسان است.
شخصيـت ها در هر دو داسـتان با نهايت دقت و با رعايت استواري و اعتدال به تصوير 
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و  يعني خسرو  عشقي،  قهرمانان  داستان،  دو  هر  در  اصلي  شده اند. شخصيت هاي  كشيده 
شيرين، رومئو و ژوليت هستند كه تقريباً از آغاز تا انتهاي داستان در حوادث و موقعيت هاي 
مختلف حضور فعال دارند و هر چهار نفر شخصيتي متحول و پويا دارند و شخصيت هاي 
ديگر در طول داستان معرفي مي شوند. نظامي و شكسپير براي ابلاغ انديشه و پيام داستان، 
مخاطب را به حال خود رها نمي كنند؛ بلكه از طريق معرفي بي نظير شخصيت ها و شناساندن 
دو  در  برخي شخصيت ها  مي كنند.  داستان  ماجراهاي  را جذب  او  آن ها،  رفتاري  الگوهاي 
داستان نقش و عملكردي موازي و معادل دارند و تأثيري كه بر روند داستان مي گذارند بسيار 
به هم نزديك است كه از آن ميان مي توان به اين شخصيت ها اشاره كرد: خسرو و رومئو، 

شيرين و ژوليت، فرهاد و كنت پاريس، مريم و شكر و رزالين، شاپور و كشيش لارنس. 
اثر بسيار شگفت انگيز است؛ چراكه مي دانيم چندين  اين دو  به هر حال شباهت ميان 
سده فاصله بين اين دو شاعر وجود داشته و تفاوت فاحش فرهنگي و تاريخي ميان آن ها 
بوده است و نيز آگاهيم كه امكان مطالعة آثار پير گنجه به دليل نبود وسايل ارتباطي براي 
شكسپير ميسر نبوده است. بنابراين علت اين امر، چيزي نيست جز گستردگي دامنة ادبيات 
در سطح جهان، علاقة انسان هاي مختلف با افكار، عقايد، فرهنگ ها و احساسات گوناگون 
به داستان و داستان پردازي، درك معنا و عكس العمل مشترك از مفاهيم پسنديده و نكوهيده 
همچون عشق، دوستي، فداكاري، صداقت، وفاداري، دروغ، نفرت، خيانت، مرگ و نظاير آن 

در همه جاي دنيا و به وسيلة انسان هاي گوناگون.
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